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نور نوشت استفاده از ماسک در تهران از درِ منزل اجباري شده است و با افرادي که از ماسک استفاده نکنند، برخورد می شود، عکس: مصطفی رودکی، میزان

یاد ایام

شــنبه ای که گذشــت ما جان عزیــزی را به خاک 
ســپردیم. جان عزیزی که اســتاد بزرگ موســیقی و 
آواز ایرانی بود؛ محمدرضای شــجریان. آنچه من در 
روز شــنبه در توس دیدم، این بود کــه با وجود همه 
ســختی ها و محدودیت هایی که بر روزگار و زمانه ما 
در ایــن روزها می گــذرد، مردم از گوشــه و کنار ایران 
خودشــان را به توس رســانده بودند تا در این روزگار 
کرونازده بخشــی از تابلوی بزرگ ستایش و قدردانی 
استاد شجریان باشند. از همان روز جمعه که با پروازی 
از تهران عازم مشــهد بودم، این مسئله در فرودگاه به 

چشــم می خورد تا مردمانی که در روز 
مراســم به دلیــل بســته بودن راه های 
ورودی با پــای پیاده آمده بودند و حتی 
آنهایی که مثل خانواده شــجریان از راه 
زمینی خودشــان را به مشــهد رسانده 
بودند. اگرچه شنبه روز باشکوهی برای 
بدرقه اســتاد محمدرضا شجریان بود، 
ولی ای کاش شــرایطی ایجاد می شد تا 
همه علاقه مندان و دوستداران شجریان 
می توانســتند خودشان را به این مراسم 
برســانند یا در این مراســم در تهران یا 
توس شــرکت کننــد. آنچه به چشــم 
می آمد این بود که مراســم امنیتی شده 
بود و همین مسئله موجب شد تا بخش 

زیادی از مردم پشت درهای آرامگاه فردوسی در توس 
منتظر بمانند و مجال آمدن به آرامگاه یا ســر مزار را 
نداشته باشــند. در این مراسم مدیرعامل و سخنگوی 
خانه موسیقی و آقای شکارچی سخنرانی کردند، ولی 
همگان بر این بودند که بهترین و پخته ترین سخنرانی 
روز را همایون شجریان بیان کرد. همایون شجریان با 
احساس تمام و چنان از ته دل حرف زد که آه از نهاد 
همه حاضران برآورد. همایون گفت که همه آن چیزی 
کــه می خواهم بگویــم آنجا در خاک آرمیده اســت. 
هرچند تصاویر بزرگی از اســتاد شــجریان در اطراف 
آرامگاه و درون آن تدارک دیده شده بود تا این مراسم 
با شکوه بیشــتری برگزار شود، اما بی شک می شد این 
مراسم را بســیار بهتر از این برگزار کرد. ای کاش برای 
خاک ســپاری تدارک بهتری دیده می شد تا همه مردم 
که با ســختی خودشــان را به آنجا رســانده بودند و 

امکان حضور در آرامگاه را نداشتند بتوانند در جریان 
رویدادهای آرامگاه و مراسم خاک سپاری قرار بگیرند. 
البته قابل درک اســت که شرایط کرونایی هم موجب 
شــد تا بسیاری از این تدارکات که در شأن برگزاری این 
مراســم بود، حاصل نشــود. آنچه ما شاهدش بودیم 
حضور پرمهــر مردم بود که نشــان از قدردانی مردم 
نسبت به هنرمند محبوبشان داشت. شاید بزرگ ترین 
چیزی که در این مراســم جلب توجه می کرد همین 
ابراز مهر مردم به شجریان و خانواده شجریان بود که 
تسکین دهنده غم ها بود. شجریان همیشه با مردم بود 
و برای همیــن هم بود که در روز وداع با ایشــان این 
ابراز عشــق و لطف مردمی بسیار واضح و روشن بود. 
هــر کس که در این چنــد روز ناله ها و آه و فغان های 
هواداران میلیونی شجریان را می دید می فهمید که او 
به عنوان یک هنرمند چقدر درست و پاک زندگی کرده 
که چنین پایــان پرمهری انتظارش 
را می کشیده اســت. به نظرم پیام 
شــجریان چیزی نبود جز آزادگی و 
آزاداندیشــی و فارغ از هر پیرایه ای 
به وطن عشــق ورزیدن. شــجریان 
اســتاد بزرگ درس انســانیت بود. 
شــجریان هرگــز نخواهد مــرد. تا 
ایران و ایرانی هســت یاد و خاطره 
شجریان در حافظه تاریخی مردمان 
این دیار همــواره زنده خواهد بود. 
برای پایان ســخن می توانم بگویم 
فقدان شجریان مصداق عینی این 
بود که «از شــمار دو چشم یک تن 
کم/ و از شمار خرد هزاران بیش».

در دل و جان خانه داری

مغز اجتماعى -135

این روزها که تصادفا روز جهانی کودک (۱۷ مهر ماه) 
را هم در بر می گیرد، یک مقاله پژوهشــی پدیدارشناختی 
درباره رشــد خودآگاهی پیش تأمل یــا پیش بازتابی از آنا 
ســیائونیکا (۲۰۱۵) خوانــدم که من اســم آن را «نظریه 
آگاهی اشــتراکی گاهواره ای» گذاشــته ام. در این نظریه 
که تأییدگر کارهای قبلی مغزپژوهان رشــدی برجســته 
از جمله تراورتن است، نوعی خودآگاهی اولیه پنهان خام 
و پیش تأملی هست که حاصل ادراک عاطفی و کنش های 
اولیه بدن مند کودک در گاهواره در سال اول زندگی است. 
شواهدی مهیا شده است که نشان می دهد این نوع آگاهی 
که پیش درآمــد خودآگاهی بازتابی همراه با رشــد زبان 
است، نتیجه تجربه های اولیه مشترک شیرخوار با دیگری 
(مادر یا جانشین آن) است. در اینجا تأکید بر این نکته مهم 
است که خویشــتن انسان در اولین مراحل شکل گیری در 
گهواره نیز نمی تواند مستقل از روابط جهان بیناسوژه ای، 
تنها با اتکا بر خودآگاهی غیراشتراکی و خودمحور، ممکن 
شــود و لزوما شیرخوار نیز برای شــکل دهی خودآگاهی 
اولیــه پیش تأملی خود باید جهان خــود را با دیگری به 
اشتراک بگذارد. به این ترتیب در عمیق ترین و ابتدایی ترین 
مرحله رشد خودآگاهی در انسان در دوران شیرخوار گی و 
گاهواره ای نیز انسان نمی تواند تنها و خودمحور و دارای 
«من» یت مســتقل باشــد. این حتی برخلاف نظر ســارتر 
(۱۹۴۳) اســت که بودن با دیگری در هنگام رشد کودک 
را نوعــی جدایی از خود یا گذشــتن از خــود، به عبارتی 
مرحله ای از خودبیگانگی می داند؛ زیرا طبق نظریه جدید، 
خودآگاهی در اشــکال اولیه نیز ماهیتی اشتراکی دارد و 
بدون روابط بیناجسمانی و بیناسوژه ای بین کودک و مادر 
نمی تواند رشدی هنجار باشد. این نظریه ادعای ایدئولوژی 
مسلط لیبرال دموکراسی زیست جهان اکثریت امروزین را 
رد می کند که انسان بر اساس طبیعت اولیه و ثانویه خود، 
موجودی خودمحور و به دنبال ســود و زیان شــخصی 
اســت و فقط جامعه ســرمایه داری اســت کــه مطابق 
این طبیعت می تواند موفق عمــل کند و این ختم تاریخ 
اســت. این ایدئولوژی با تبلیغات پرسروصدا و با ظاهری 
قانع کننده، تحلیل مارکس و انگلس، به ویژه در مانیفست 
برای رســیدن به جامعه اتوپیایی را نوعی خیال پردازی و 
نوســتالژی کمون گرایانه در تضاد با طبیعت انسان جلوه 

می دهد. ولی نظریه علمی ـ فلســفی آگاهی اشــتراکی 
گاهواره ای نشان می دهد که چگونه اشکال اولیه طبیعت 
آگاهی اشــتراکی انســان که تمدن و فرهنگ را می سازد، 
در اســاس این اجازه را می دهد که انســان از آموزه های 
ایدئولوژی لیبرال دموکراسی گذر کند و در اساس قابلیت 
زیست مشترک بنیادین خود را در جامعه ای که می سازد 
پــی بگیرد. در مانیفســت نیــز چنین آمده اســت که در 
جامعه کمونیستی وقتی اختلاف طبقاتی از بین برود، کل 
تولید در دســت افراد همبسته یا همیار قرار می گیرد (۱). 
سؤال اینجاست که حال اگر نظریه هایی علمی ـ فلسفی 
قــوت می گیرند که ادعا می کنند از ابتدا ریشــه آگاهی ما 
از درون گاهواره به طور اشــتراکی و بر پایه همبســتگی 
و همیاری شــکل می گیــرد، آیا هنوز زندگــی در جامعه 
کمونیستی تصویرشده در مانیفست را می بایست آرزویی 
اتوپیایی و دست نیافتنی تلقی کنیم؟ مسلما این احتمال 
برای نظام های ایدئولوژیک ســرمایه داری امروز حاکم بر 
جهان، کابوسی آخرزمانی بیش نیســت. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، سیاســت حــزب دموکرات آمریکا 
را که کمــی تمایل به تعدیل نابرابری هــای اجتماعی از 
جمله نژادی و گذشت از خودخواهی های منفعت طلبانه 
ثروتمنــدان دارد، به بهانه ترویج نظام سوسیالیســتی و 
کمونیســتی شــدیدا مورد حمله قرار می دهد. اما پدیده 
ترامپ در جامعه آمریکا تازگی ندارد. پس از پایان جنگ 
ســرد به تدریج در بزرگ ترین امپراتوری دموکراسی لیبرال 
جهان که زمانی صلاح جهــان، صلاح آمریکا بود، وضع 
تغییر می کند و صلاح آمریکا، صلاح جهان می شود (۲). 
دعوا بین دو حزب بر سر این است که طبق سیاست های 
دولتــی چقدر از دلارهای حاصلــه از مالیات های دولتی 
صرف رفاه اقلیت های رنگین پوســت و کم درآمد و اقشار 
تهیدست و مهاجران جامعه شــود و چقدر برای ارتش 
و سیاست های توســعه طلبانه و برتری جویانه در جهان 
بــه کار رود. آیــا دولت حــق دارد از ســرمایه های بزرگ 
و انحصــاری مالیــات دریافت کند؟ بنابرایــن پدیده بروز 
ترامپ در سیاست حزب جمهوری خواه آمریکا نمی تواند 
استثنائی بر قاعده باشد. از طرف دیگر، چرخیدن سیاست 
آمریکا به راست افراطی، آمدن شخصی همچون ترامپ 
از حاشــیه به متن را ایجاب می کرد. در چند یادداشــتی 
که قبل از ریاســت جمهوری ترامپ (۲۰۱۶) در «شــرق» 
نوشته ام، به مشکلات شخصیتی ترامپ اشاراتی مفصل 
داشته ام. این مشــخصات بعدها در مطالعات وسیع تری 
که توســط متخصصان آمریکایی انجام شد در کنگره ای 
مطرح شد، در کتابی به نام «مورد خطرناکی چون دونالد 

ترامپ» (لی ۲۰۱۷) به چاپ رســید. در این کتاب به طور 
مفصل درباره خصوصیات خودشیفتگی (نارسیسیسم) و 
وجدان پریشی (سایکوپاتی) او سخن به میان آمده است. 
جالب اســت که برادرزاده او، مری ترامپ، در کتاب اخیر 
خود درباره عمویش به نام «زیاده خواهی ســیری ناپذیر: 
چگونه خانواده من خطرناک ترین مــرد دنیا را به وجود 
آورده انــد» (۲۰۲۰) مطالب جالبی درباره او می نویســد. 
مری ترامپ افشا می کند که دونالد یک سال اول زندگی 
خود از نیازهای اولیه آغوش مادر، آنچه در این یادداشت 
از آن به عنوان ســال شــکل گیری خودآگاهی مشارکتی 
گاهواره ای یاد شده، محروم بوده است و اینکه پدر (فرد 
ترامپ) خودشــیفته نیــز بی توجه به مســائل عاطفی، 
دونالــد را به ســوی منفعت جویی هــای خودخواهانه 
ســیری ناپذیر ســوق داده است. بر اســاس روایت مری، 
ترامــپ از کودکی رفتــاری تهاجمی و غیــر قابل کنترل 
داشــته و آثار خودشیفتگی و وجدان پریشی در او نمایان 
بوده است. با این پس زمینه، دونالد ترامپ مرد ثروتمندی 
با شعار ناسیونالیستی «آمریکای دوباره کبیر» آمده بود تا 
به مردم عادی آمریکا بگوید: من همان طور که خودم را 
ثروتمند کرده ام شــما را هم ثروتمند خواهم کرد. شعار 
فریبنده ای بود که هنوز نیز می تواند فریبنده باشد. او ادعا 
دارد که به دنیای نخبگان سیاسی تعلق ندارد که حال و 
روز آمریــکا را بد کرده اند. او می گوید برای نجات ملت از 
دست سیاست بازان کهنه کار آمده است. حال آیا واقعیت 
همه گیــری ویــروس کرونا و مصائــب دامن گیر جامعه 
امروز آمریکا می تواند از قدرت فریبندگی جهان جایگزین 
واقعیــت دونالد ترامــپ بکاهد؟ آیا باز خودشــیفتگی 
ترامپی به خودشــیفتگی ملی و ناسیونالیســتی خواهد 
انجامید و سیاســت نژادپرســتانه و بیگانه ســتیز او یک 
بار دیگــر بزرگ ترین قدرت لیبرال دموکراســی دنیا را به 
رسوایی خواهد کشــاند؟ آیا با وجود پژوهش های جدید 
و نظریه هایــی چــون خودآگاهی اشــتراکی گاهواره ای 
می تــوان امید به آینــده ای فارغ از ترامپیســم های ریز و 
درشــت با ایدئولوژی هــای دروغین و فریبنده داشــت؟ 
آیا روزی جامعه ای با افرادی رها از منافع ســیری ناپذیر 

شخصی، ممکن خواهد بود؟
۱ -مراجعه کنید به کتاب دگرگونی جهان (درآمدی 
بر مانیفست حزب کمونیست)، بابک احمدی ۱۳۹۹، نشر 

مرکز، صفحه های ۲۲۹-۲۲۸
۲ - از مقدمه مترجم: کتاب فرمان و دیوان (سیاست 
خارجی آمریــکا و نظریه پــردازان آن) پری اندرســون، 

ترجمه شاپور اعتماد، فرهنگ معاصر ۱۳۹۷

نظریه آگاهى اشتراکى گاهواره در جدال با ترامپیسم

نوبل

جایزه ای برای صلح
دویچه وله: درباره اینکه چه کســی یا کدام سازمان برنده 
جایزه نوبل صلح امسال خواهد شد، گمانه زنی های زیادی 
شده بود؛ آلکسی ناوالنی، گرتا تونبرگ، فوزیه کوفی عضو 
هیئــت مذاکره کننده صلح افغان یا یکی از ســازمان های 
خبرنگاران یا فعالان سیاســی و اجتماعی جوان سودان یا 
سومالی. برای دریافت جایزه صلح نوبل یک میلیون دلاری، 
امسال ۲۱۱ شــخص و ۱۰۷ ســازمان نامزد بودند. اما این 
جایزه به برنامه غذای ســازمان ملــل تعلق گرفت. مرکز 
برنامه جهانی غذا در شهر رم است و سال پیش به حدود 
صد میلیون نفر در ۸۸ کشــور جهــان کمک غذایی کرد. 
دیوید بیســلی، رئیس برنامه غذایی جهان پس از کســب 
جایزه صلح نوبل، در نیجر به خبرگزاری آسوشــیتدپرس 
گفت که شــوکه شــده اســت. کمیته جوایــز نوبل گفت 

پاندمی ویروس کرونا باعث شده تا میلیون ها نفر به جمع 
افرادی که در جهان با گرســنگی مواجه اند، افزوده شوند. 
این کمیته از دولت ها خواســت در راســتای فراهم آوری 
منابع مالی برنامه جهانی غذا و سایر سازمان های امدادی 
کمک کنند تا به مشکلات افرادی که در معرض گرسنگی 
قرار دارند، رســیدگی شــود. بریت ریس آندرسون، رئیس 
کمیته صلــح نوبل، هنگام اعلام برنــده این جایزه گفت: 
«با اعطای این جایزه امســال کمیتــه آرزو دارد که توجه 
جهان را به میلیون ها نفر که یا در معرض تهدید گرسنگی 
قرار دارند یــا از آن رنج می برند، جلب کند». او تأکید کرد 
«برنامه غذایی جهان نقشــی اساســی در همکاری های 
چندجانبه در تأمین امنیت غذایــی به عنوان ابزاری برای 
صلح دارد». بریت رایس آندرسون، رئیس این کمیته نوبل 
نروژ در اســلو نیز به فعالیت های این نهاد بین المللی در 

راه مبارزه با گرسنگی اشاره کرد و گفت تلاش این سازمان 
به برقراری صلح در مناطق بحران زده کمک کرده اســت. 
تامسون فیری، سخنگوی برنامه جهانی غذا، هنگام انتشار 
این خبر در یک کنفرانس خبری درباره مســائل ســودان 
بود. او از این لحظــه به عنوان «یک لحظه غرورآمیز» یاد 
کرد و این جایزه را متعلق به همه همکاران این ســازمان 
و تمامی کسانی دانســت که داوطلبانه به برنامه جهانی 
غذا وابسته به سازمان ملل یاری می رسانند. او با اشاره به 
محدودیت هایی که در سراسر جهان برای سفر به مناطق 
مختلف جهان وجود داشــت، گفت کــه با لغو پروازهای 
خود اقدام به گرفتن هواپیمــا کردند تا بتوانند به نقاطی 
که مردم نیازمند غذا هســتند، کمک رسانی کنند. مراسم 
اعطای این جایزه در اســلو ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق 

بشر برگزار خواهد شد.

روایت

شــاهنامه ۵۳ به بعــد راهی برای رفتن نبــود. مأمور نیــروی انتظامی همان 
همیشگی را می گفت: مأمور است و معذور. به کمک یک محلی راه میان بر خاکی 
پیدا کردیم و تا دو کیلومتری آرامگاه راندیم و بعد باید مســیری را پیاده می رفتیم. 
نیمه راه، گنبد هارونیه پیدا بود اما اتوبوس ها به راه افتاده بودند. فکر پیاده روی را 

نکرده بودیم و دیرتر از هشت رسیدیم.
می دانستیم راهی به آرامگاه نخواهیم داشت. فکر می کنم درستش همین بود 
که مخاطرات کرونا بیش از این کار دســتمان ندهد. سال هاست قبل از ورودی در 
اصلی آرامگاه فردوســی سنگفرش شده و امروز در سه قسمت آن نمایشگر بزرگ 
و بلندگو گذاشته بودند. صندلی هایی با حفظ فاصله اجتماعی چیده شده بود که 
نشــانی بود از نظم مراسم. ســرو صدایی نبود جز ببار ای بارون و صدای آرام آب 

رونده در جوی وسط و هق هق آدم ها در خلوت خود.
صدای تلقین از بلندگوها بلند شــد و ســؤال هایی از اطرافیان زنده اطراف گور 
آماده، درباره محمدرضا شجریان پرسیده شــد. محمدرضا شجریان مرده است... 
«خواننده این کاســت زنده اســت؟» این را زمانی از پسرعمویم پرسیده بودم، فکر 
می کردم خواننده ای که مرده است، کاستش بیرون آمده، برای قبلی ها روال همین 
بود. خوشــحال شــده بودم که خواننده زنده اســت. کاغذ قاب کاست بیداد را باز 
کردم و سؤال پشت ســؤال از پسرعمو... سؤالاتی که امروز حوالی ساعت ۹ صبح 
پرســیده شــدند، داغ عزیزی را که سال گذشــته رفته بود، تازه کرد. او دیگر نبود و 
امروز نوبت شــجریان بود که نباشد. ســؤال ها ادامه داشت و چشمانم بر بنرهای 

مراسم به دنبال قاب بیداد می گشت... «رفت عمرم بر سر سودای دل».
«داد و بیداد از این روزگار» در مراســم امروز تکرار می شد و جای «که این همه 
زخم نهان هســت و مجال آه نیست» خیلی خالی بود. چند بار تا حوض دوم جلو 
 رفتم و بر گشتم و چند عکس از کسانی گرفتم که عکسی از او در دست داشتند. یک 
نفر با سبد و فلاسک چای و دیگری سوار بر سه چرخه ای که معلوم بود به سختی 
با آن به مراسم آمده، عکس «استاد» را به میله جلو چسبانده بود. حواسم را پرت 
می کردم که بر وسوســه جلوتررفتن و نزدیک شــدن به میله های ورودی محوطه 

داخلی غلبه کنم.
مجری متن را از قبل آماده نکرده بود. احتمالا هر کســی هم پشت تریبون قرار 
می گرفت، بهتر یا بدتر از او صحبت نمی کرد. فهرســت سخنرانان خوشحالم کرد. 
خبری از کســانی نبود که زمان مسئولیتشان کاری برای او – جز در خفا گوش دادن 
بــه آوازهایش و نازیدن به کلکســیون کاســت هایش- نکرده بودند. ســوگ نامه 
علی اکبر شــکاری به لــری همه را مبهوت و میخکوب کرد. کوتاه بود و باشــکوه. 
پیرنیاکان و نوربخش از خاطراتشــان گفتند و از شــجریان. پیشنهادهایی داشتند و 
انتقادهــا و گلایه هایــی از جنس همان هایی که همه می داننــد و صرفا می دانند. 
حداقل انتظارشــان این بود که روز اول مهر به اسم شجریان شود. صحبت هایشان 
با تشــویق مردم همراه بود. قطع و وصلی در کار نبود و بیشــتر مردم نشســته بر 

صندلی ها در سکوت به صحبت ها گوش می کردند.
کمی بعد همایون به ســمت تریبون آمد و همه از صندلی ها برخاســتند و یک 
دقیقه او را تشــویق کردند. او هم مثل پدر همه اعتبار را از مردم دانست. بغضش 
اشــک خیلی هــا را در آورد. از جانب دیگران از مــردم عذرخواهی کرد. صبوری از 

سخنانش مشخص بود. نشده بود که میلیون ها دست، پدرش را تشییع کنند.
در بیرون آرامگاه که ما بودیم، خبری از شیون  و زاری و دیگر سنت های مراسم 
خاک ســپاری نبود. برخلاف همیشــه زودتر از بقیه مراســم را تــرک کردم و برای 
همخوانی ها نماندم. باید می ماندم و ســوگواری می کردم. کرونا نگذاشــت بیشتر 
بایســتم و به خود بقبولانم 
که صاحــب آوازهای همه 
دیگــر  احوالــم  و  اوقــات 
نیســت. یــاد گرفتــه بودم 
که بر ســر مــزار عزیزانم تا 
آخــر بایســتم و ببینــم که 
در خــاک آرام می گیرنــد و 
فراینــد پذیــرش را این گونه 
شــروع کنم. نشــد... در راه 
بازگشــت «نه راه این است 
کــه بگذاری مــرا بر خاک و 
پشت ســرهم  را  بگریــزی» 
و هرچنــد  کــردم  زمزمــه 
دقیقه ماسک خیس شده را 

عوض می کردم.

نه راه این است که بگذارى مرا بر خاك و بگریزى
روزها

۱. تقویم هــا یادآوری می کنند کــه امروز دهم اکتبر اســت و روز جهانی 
ســلامت روان. سازمان جهانی بهداشت هر ســال برای این روز، با توجه به 
وضعیت زیسته اکثریت مردم سراســر جهان، موضوعی را برای توجه بیشتر 
انتخاب می کند تا هشدار و زنهاری باشد برای همه. امسال، موضوع محوری 
بــرای این روز، «ســلامت روان برای همه» اســت که دلیل چنیــن انتخابی، 
همه گیری هشــت ماهه کووید۱۹ و آسیب های روانی ناشی از آن عنوان شده. 
بیش از ۱۰ درصد از ســاکنان ســیاره آبی زمین به این ویروس مبتلا شــده و 
میلیون ها نفر در ســوگ عزیزان شــان نشســته اند. میلیون ها نفر با اضطراب 
ابتــلا به این ویروس دســت و پنجه نرم کرده اند. میلیون ها نفر کارشــان را از 
دســت داده اند یا وضعیت شغلی شــان با آســیب جدی مواجه شده است. 
میلیون ها نفر امکان حضور در مدارس و دانشــگاه ها را از دســت داده اند و 
باید با آموزش مجازی ســازگار شوند. و البته انســان، این موجود اجتماعی، 
تــوان حضور فعالانه و عــادی در اجتماع را از دســت داده و در هر مراوده 
اجتماعی باید به فاصله بیندیشــد. پس، طبیعی است که سلامت روان بشر، 
حداقل در صد ســال گذشته به اندازه امروز چنین مورد تهدید نبوده و عنوان 
«ســلامت روانی برای همه» هشدار درستی است که باید جدی گرفته شود.

۲. مانند دیگر موضوعات بشــری، به دلایل فرهنگی و اجتماعی، سلامت 
روان تمامی انســان ها در سراســر زمین به یک اندازه با خطر مواجه نیست. 
یک روان شناس مشهور آمریکایی می گوید تحقیقاتش نشان داده که سلامت 
روان دوســوم ســاکنان ایالات متحده آمریکا مورد تهاجم ویروس کووید۱۹ 
قــرار نگرفته و اکثریت مردمان این ســرزمین در برابر آســیب های ناشــی از 
همه گیری، تاب آوری بالایی را نشــان می دهند. آیا چنین نســبتی در ایران نیز 

وجود دارد؟
۳. از منظری علمی برای آنکه بتوان میزان آســیب های روانی در ایرانیان 
را دریافــت باید به تحقیق های مبتنی بر روش های علمی متوســل شــد. اما 
فقر چنین تحقیق هایی وادارمان می کند به مشــاهده و رســیدن به فرضیه ها 
و بینش هایی که شــاید برای یک دانشــمند به این دلیل که از مسیری علمی 
عبور نکرده بی اعتبار باشــد، ولی با درک و شــعور عمومی ســازگار و کاملا 
معتبر اســت. از این منظر، مشاهده رفتارهای کلامی و غیرکلامی مردم ایران 
نشــان مان می دهد که اوضاع واقعا بد اســت و زخم هایی که بر جان انسان 
ایرانــی به ویژه پــس از همه گیری کووید۱۹ نشســته، عمیق تر و شــدیدتر از 

زخم های نشسته بر جان اکثریت مردمان جهان بوده است.
۴. آیا می توان به شعور عمومی و تجربه زیسته آدمیان یک سرزمین کاملا 
بی توجه بود و فقط به روش های علمی بســنده کرد؟ آیا علم در حال حاضر 
توان بررســی دقیق آ نچه را یک فشارزای روانی بر جان آدمیان وارد می کند، 
دارد؟ در صورت وجود چنین توانی، اگر در سرزمینی مانند ایران با فقر نسبی 
تحقیق هــای علمی در زمینه ســلامت روان مواجه باشــیم، باید چه کنیم؟ 

به طور کلی، منکر فشارزاهای روانی یا تأثیرات آن شویم؟
۵. کوویــد۱۹ با قــدرت در ایران پیش می رود و آدم می کشــد. پزشــکان 
می گویند نظام درمان در حال مستهلک شــدن است و تصویر آینده که نقشی 
تعیین کننده در سلامت روان دارد، به شدت تار و مبهم است. در چنین اوضاع 
پُر از بیم و هراســی، ایرانیان در ساحت های فردی و اجتماعی تلاش می کنند 

زخم کمتری بر جان شان بنشیند.
۶. در میانه چنین اوضاعی، خبر می رســد که اســتاد محمدرضا شجریان 
پــس از یک مبارزه طولانی با بیمــاری، دار فانی را وداع گفتــه و ایرانیان را 
تنها گذاشــته است. درگذشت او که خود را خاک پای ملت ایران می دانست، 
ضربه ســهمگینی بود که بر جان های زخمی بخــش قابل  توجهی از مردم 
ایــران وارد آمد. با درگذشــت او که با نغمه هــای داوودی اش برای ایرانیان 
خاطره ساز چند نسل شــده بود، یک برگ دیگر نیز از تک درخت امید ایرانیان 

بر زمین افتاد و رنج با قامتی درشــت تر خود را نشان داد.
۷. یک روان شــناس مشــهور آمریکایی در مقاله ای نوشــته زندگی مانند 
تونلی اســت که از هر طرف آن به سمت انسان تیری پرتاب می شود و انتظار 
زخمی نشــدن، با واقعیت زندگی بشــر سازگار نیســت و انسان با درک چنین 
واقعیتی باید تاب آوری بالایی داشته باشد و با وجود زخم هایی که بر جانش 
می نشــیند به راهش ادامه دهد. انســان ایرانی تا کجــای این تونل پُرهراس 

می تواند تاب بیاورد و زخم هایش او را از پا نیندازد؟

این زخم هایى که نشمرده ایم
على امینى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 کیوان ساکت

 مهدى ملک محمد
 روان شناس


